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 مقدمه
باشد چراكه بـر اسـاس نـوع نگـرش         اي مي  سازي هر جامعه   شناسي فرهنگ يكي از مباحث پايه در فرهنگ        مفهوم

 بـه همـين دليـل       .چگونگي مهندسي فرهنگ جامعه نيـز متفـاوت خواهـد شـد           چيستي  وم فرهنگ،   نسبت به مفه  
 .شناسي فرهنگ يكي از مباحث پايه در مهندسي فرهنگي كشور است مفهوم

: تـوان، حـداقل بـه دو نكتـه اشـاره نمـود         شناسـي معاصـر در كـشور مـي         شناسي نسبت به فرهنگ    در آسيب 
ــ مـرتبط ندانـستن    ۲شناسي رايـج در علـوم اجتمـاعي غـرب      ز مفاهيم فرهنگبودن و متأثر شدن آن ا    تقليدي ـ۱

تعريف فرهنگ با ساير ابعاد و اجزاي جامعه، و ارائه نكردن تعريفي جامعه شناسانه و هماهنگ بـين ابعـاد مختلـف          
اسـي ـ كـه     شن به عبـارت ديگـر از موضـع جامعـه    . جامعه، تا در اين ميان فرهنگ، بتواند جايگاه خود را پيدا نمايد

شود ـ به تعيين جايگاه فرهنگ تبيين و تعريف آن، پرداخته نـشده اسـت؛ البتّـه      فرهنگ بخشي از آن محسوب مي
اي  شناسانه در اين خصوص نخواهيم پرداخت و حـداكثر بـه اشـاره      ما نيز در بحث حاضر، به تحليل كامل و جامعه         

شناسي، به مباحـث    موجود در تعاريف فرهنگآشفتگي  تعريف فرهنگ، به انتقالبودن تقليدي .بسنده خواهيم كرد  
اين مجموعـه  قسمت اول در .  انجاميده است  عدم قدرت گزينش و يا توليد تعريف برتر       علمي داخل كشور و نيز      

 .به بازشناسي مفهوم فرهنگ بپردازيمسعي خواهيم نمود تا 
اين امر نيز ركن ديگري اسـت  . گيرد مورد مطالعه قرار مي » چگونگي تغييرات فرهنگي  «در قسمت دوم مقاله     

در مهندسي فرهنگي تلاش بر اين است تا با نگاهي راهبـردي بـه         . آورد كه امكان مهندسي فرهنگي را فراهم مي      
هاي لازم براي تعالي فرهنگي جامعه فراهم آيد و تغييرات فرهنگي به شكل مطلـوبي ـ كـه      عرصه فرهنگ زمينه

طراحان مهندسي فرهنگي كـشور تنهـا در صـورتي    . محور است ـ واقع شود مورد رضايت شارغ مقدس و مردم خدا
 .توفيق اين مهم را خواهند يافت كه با طبيعت تحولات فرهنگي آشنا باشند

 بـه  اي تكثرگيراي توده همانند نظريه گرايي جبري وحدتفرضيه مورد نظر در اين مقاله آن است كه نظريه        
گرايي  تكاملعنوان  نايل نشده است به همين دليل نظريه بديلي تحت        درك درستي از فرهنگ و تغيرات فرهنگي      

شناسانه مناسبي بـراي مهندسـي فرهنگـي كـشور           رسد اين نظريه بنيان جامعه     شود به نظر مي     پيشنهاد مي  تقومي
 :شود بر اين اساس در اين نوشتار به سؤالات اساسي ذيل پاسخ داده مي. فراهم آورد

 گ ارايه شده و نقاط ضعف و قوت آنها چيست؟ـ چه تعاريفي براي فرهن
 توان چنين تعريفي ارايه داد؟ شناسانه فرهنگ كدام است؟ و اصولاً بر اساس چه روشي مي ـ تعريف جامع و جامعه

 توان بهره گرفت؟ ـ فرهنگ داراي چه ابعادي است و براي تبيين ابعاد آن از چه الگويي مي
 رود؟ ردهايي براي فرهنگ انتظار ميـ بر اساس تعريف ارايه شده چه كارك
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هايي مطرح شده و هر يك بر اسـاس چـه مبنـايي          ـ در مورد چگونگي پيدايش و تغييرات فرهنگ چه نظريه         
 استوار هستند؟

 دهند؟ ـ نظريه برتر از اين خصوص كدام است و بر اساس آن تغييرات فرهنگي چگونه رخ مي
 :هاي اصلي ذيل تنظيم شده است ر سرفصلبراي پاسخگويي به سؤالات مطرح شده مطالب د

 ـ روش تعريف فرهنگ
 ـ ماهيت موضوعات و كاركردهاي فرهنگ

 اي تكثرگرا در تحليل فرهنگ هاي توده گرا و نظريه هاي جبري و حدت ـ بررسي و نقد نظريه
 گيري فرهنگ در تحليل چگونگي شكل» گرا تقومي تكامل«ـ طرح نظريه 

 گرا هنگي بر اساس نظريه تقومي تكاملـ بررسي چگونگي تغييرات فر



 چيستي فرهنگـ ۱
 معناي لغوي فرهنگ) الف

ـ كه پيشاوند است و در فارسي هخامنـشي و اوسـتا بـه    » فَر«از دو بخش : در ادبيات و كلام فارسي، واژه فرهنگ  
 و بـا   بـه معنـي كـشيدن   (Thing)از ريشه اوستايي تينگ » هنگ«آمده است ـ و  ) به معني پيش (FRAصورت 

 1.بوده است» فرهنگ«هاي پهلوي نيز  كه به معني مقيد و نيت متداول است تشكيل شده، و در زبان» آ«پيشاوند 

اصطلاح فرهنگ در ادبيات فارسي برحسب زمان و مورد ـ قبل و بعد از اسلام ـ با مفاهيم مختلـف بـه كـار      
 .كنيم نظر مي رفها ص رفته كه به منظور پرهيز از طولاني شدن كلام از ذكر آن

شود و به معناي پيروزي، تيزهوشي و مهارت بـوده؛ سـپس        بيان مي » الثقافة«در لغت عرب، فرهنگ با كلمه       

 2.به معناي استعداد فراگيري علوم و صنايع و ادبيات به كار رفته است

 مـدرن حـضور   اسـت كـه در اوايـل دورانِ    (Cultura) در زبان لاتين واژه فرهنگ، برگرفته از واژه كولتـورا 
 .هاي اروپايي پيدا كرد چشمگيري در بسياري از زبان

هاي اروپايي چيزي از منظور اوليه كولتـوا را كـه عمـدتاً بـه معنـاي                  نخستين كاربردهاي اين مفهوم در زبان     
 از اوايل سده شانزدهم اين معناي اوليـه بـه      . پروردن، يا مراقبت از چيزي، مثل گياهان و جانوران است، حفظ كرد           

تدريج از حوزه كـشاورزي و دامپـروري ـ فراينـد تكـوين انـسان و از كـشت و برداشـت محـصولات اسـت ـ بـه             
 .فرهيختگي ذهن امتداد يافت

با اين حال كاربرد اسم مستقل فرهنگ ـ كه به اشاره بر فرايند كلي يا محصول چنـين فراينـدي باشـد ـ تـا       
هـاي   فرهنگ به صورت اسم مستقل، نخست در زبـان        . استاوايل سده هجدهم اوايل سده نوزدهم متداول نبوده         

عنوان يك واژه فرانسوي وارد زبان آلماني شد و ابتدا به       انگليسي و فرانسوي نمايان شد، در اواخر سده هجدهم به         

 3.نوشته و تلفّظ شده است» Kultur«و سپس به صورت » Cultur«صورت كالچر و 

، يا كـاري در جهـت   )زمين( به معناي بارور كردن، عمل بارور كردن در مراجع فرانسوي نيز در معناي مشابه،    

 4.به كار رفته است) گياه(خيز كردن، عمل  كاشتن  توليد، حاصل

                                                
 .۱۱۲، ص شناسي مباني جامعهخلق،  منصور وثوقي؛ علي اكبر نيك.  ۱
 .»ثقف«، المرجع، المنجد، ذيل ماده لسان العرب: ك.ر.  ۲
 .۱۵۴، ص »ايدئولوژي و فرهنگ مدرن«تامپسون، . جان ب.  ۳

۴. Dictionnuire Encyclopediyue Noms Communs, Hachette, ١٩٩١.  
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تر اسـت تمركـز بحـث را بـر روي آن قـرار       اما از آنجا كه معناي اصطلاحي فرهنگ از معناي لغوي آن مهم          
 .خواهيم داد

  معناي اصطلاحي فرهنگ)ب
بنـدي    مختلف در تعـاريف اصـطلاحي فرهنـگ، از زوايـاي گونـاگون، تعـاريف فرهنـگ را دسـته              شناسان فرهنگ

بنـدي   به عبارت ديگر دانشمندان به دليل تنوع زياد تعاريف، در عرصه فرهنگ به تدريج، درصـدد دسـته                 . اند نموده
 .اند اين تعاريف برآمده

تعريـف  : عنـوان مثـال    انـد، بـه    كيـك نمـوده   اجتماعي تف  هاي علوم  برخي، تعاريف فرهنگ را براساس گرايش     
، مـورد بررسـی     …شناسـي و غيـره     شناسي، قوم  شناسي، روان  شناسي، جامعه  شناسي، مردم  فرهنگ از زاويه انسان   

 1.قرار گرفته است

نمـادين  ) الـف : انـد  برخي افراد به سليقه خود و از نگاهي ديگر تعاريف فرهنگ را به سه دسته تفكيك نموده                 

 2.تعاريف كلاسيك و توصيفي) ختاري جتعاريف سا) ب

 ضـعف عمـومي     3انـد  هنجـاري، تـاريخي و توصـيفي، تقـسيم نمـوده          : برخي ديگر، تعـاريف فرهنـگ را بـه        

باشند؛ بلكه متأثر از گرفته، صـرفاً بـه تلاشـي در     هاي فوق اين است كه از منطقي روشن برخوردار نمي      بندي دسته
اند؛ اما اينكه آيـا فرهنـگ، لزومـاً بايـد از ايـن زوايـا مـورد         ريف پرداختهبندي و قابل تمايز ساختن تعا      جهت عنوان 

بايد انجام پذيرد، تا تعريفي جامع به دسـت دهـد،   تعريف قرار بگيرد يا خير؟ و اينكه تعريف فرهنگ، از چه زوايايي      
 .خورد نمي هاي مشاهده شده به چشم بندي دستهيك از  در هيچ

عنـوان يـك قاعـده و     تنها در اين مورد، بلكـه بـه      گردد، كه نه   گ پيشنهاد مي   در تعريف فرهن   ي روش ،در ادامه 
توانيم فرهنـگ را   مي: ست از اينكهتوان آن را به كار گرفت و آن عبارت ا  موارد مي شناختي در بسياري     اصل روش 

يف ذيـل   در اين صورت تعريف فرهنگ، متشكل از تركيب سه تعر         . از سه زاويه، مورد دقت و توجه قرار دهيم        
 : خواهد بود

                                                                                                                                          
 ).۳۱، ص  پيشروـ فرهنگفرهنگ پيرو به نقل از محمدتقي جعفري، (
 .، فهرست كتابها و مفهوم فرهنگ تعريفآشوري،  داريوش.  ۱
 .۱۶ـ۱۷، ص مفهوم فرهنگ از كتاب فرهنگ و جامعهجان تامپسون، به نقل از كتاب .  ۲

 .۱۱۵ و ۱۱۴، ص شناسي مباني جامعهخلق،  نيك لي اكبروثوقي؛ ع منصور.  ۳
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 .ـ تعريف كاركرد فرهنگ۳ـ تعريف موضوعات فرهنگ ۲ـ تعريف ماهيت فرهنگ ۱
 عبارت است از آن ذات، جوهره و امري كه فرهنـگ را از نظـر موضـوع از سـاير موضـوعات       ماهيت فرهنگ 

 .سازد مجزّا مي
مل و اجزايي كه بر روي هـم       ها، عوا   عبارت است از تجزيه ماهيت فرهنگ و بيان مؤلّفه         موضوعات فرهنگي 

 نيز به معناي نتيجه، ثمـره، محـصول و مظـاهري اسـت كـه از         كاركردِ فرهنگ . دهد نظام فرهنگي را تشكيل مي    
 .نمايد فرهنگ به دست آمده و نقش بقاي حيات اجتماعي را ايفاء مي

نگ را به محك گذاشـته و  توانيم تعاريف به عمل آمده از فره  و قاعده تعريف، مي1گيري از اين منطق  با بهره 

 .مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم
مورد بررسي  » تحليل آن «و  » تعريف فرهنگ «: شناسي در دو مرحله    ذكر اين نكته ضروري است كه فرهنگ      

در بررسي تعريف فرهنگ، جهت موردنظر در فرهنگ متعالي و ناب را در بحث دخالت نـداده و             . قرار خواهد گرفت  
شناساني كـه در   به تعريف جامع، مشترك و فراگيري از فرهنگ تلاش خواهيم نمود تا فرهنگ يابي   در جهت دست  

در . مباني فكري، با ما همراه نيستند، قوت و استحكام اين تعريف را نسبت به ساير تعاريف، مورد تاييد قـرار دهنـد        
پـس از تعريـف لغـوي، بـا     . م دادهاي فكري در تحليل فرهنگ را مورد توجه قرار خـواهي        مرحله بعد، تأثير گرايش   

گـام  . توانيم به طرح و بررسي تعاريف اصطلاحي فرهنگ، نائل آئيم توضيح ياد شده، در منطق تعريف فرهنگ، مي       
 .نخست در اين رابطه ارائه تعاريف ماهوي فرهنگ است

 ـ ماهيت فرهنگ۲/۱
رفتـار  «بعـضي، آن را  . انـد  رهنگ پرداختهپردازان، از رواياي گوناگون به تعريف ف در تعريف ماهوي فرهنگ، نظريه    

شـيوه و  «انـد؛ گروهـي،    محـسوب نمـوده  » بازتاب انديشه و شناخت بشر«اي،  اند؛ پاره دانسته» يا الگوهاي رفتاري 
بـشر را،   » هـاي مـادي و معنـوي       مجموعـه اندوختـه   «اند؛ برخي ديگـر،      را فرهنگ آن ناميده   » الگوي زندگي بشر  
ها، هنجارها، باورها و مجموعه امور پذيرفتـه شـده و هنجـار يافتـه         ارزش«اي،   خره عده اند و بالا   فرهنگ برشمرده 

اند به ترتيب به بررسي و نقد اين تعاريف و برگزيدن تعريف مشخـصي در ايـن               را فرهنگ قلمداد نموده   » اجتماعي
ماهيـت،  : سـه بخـش  قبل از آن، ذكر اين نكته لازم است كـه مجموعـه تعـاريفي كـه در         . زمينه خواهيم پرداخت  

عنـوان مثـال    شود ممكن است در بردارنده ويژگي ديگري از فرهنگ نيز باشـند؛ بـه         موضوعات و كاركرد، بيان مي    

                                                
شناسـي، بـه پـشتوانه معـارف      شناسي ياد شده در مباحث روش توضيح روشن و نيز دفاع منطقي از قاعده روش      .  ۱

 .باشد پذير مي فلسفي امكان



 

 ۷

اند ممكن است در كنار آن به موضوعات فرهنگي نيز اشاره كـرده     افرادي كه تعريف ماهوي فرهنگ را بيان نموده       
گـر ماهيـت     عاريف ماهوي به معناي اين نيـست كـه صـرفاً بيـان            باشند؛ بنابراين قرار دادن تعريفي، در مجموعه ت       

 .نيز مصداق دارد) در تعريف موضوعات و كاربرد فرهنگ(هاي بعدي  همين مطلب در بخش. فرهنگ باشد

 رفتار يا الگوهاي رفتاري) الف
. انـد  عنـا نمـوده  م» رفتار يا الگوهاي رفتـاري «اي هستند كه فرهنگ را به   فرهنگ، دستهگروه اولِ تعاريف ماهوي   

ترين معناي آن مانند زبان، زناشوئي، نظـام مالكيـت، ادب،    هاي اجتماعي، به گسترده    تمام فعاليت «: گويد ويسلر مي 

 1.»روند شمار مي جزء فرهنگ به… مصنوعات هنر و مانند آن

 مجموعه شناخت و انديشه بشر) ب
. كننـد  ، قلمـداد مـي  »موعه شناخت و انديشه بشرمج«، فرهنگ را به معناي  دسته دوم از تعاريف ماهيت فرهنگ     ـ  

انـد را،   البته با تعابير مختلف به اين نكته توجه شده، اما مجموعه تعاريفي كه به نوعي بر اين دو مطلب تكيه نموده         
 .توان در يك دسته قرار داد مي

هـا و   مجموعـه شـناخت  فرهنـگ،   «: اي ديگر بيان نمـوده اسـت       دايرة المعارف ايتاليا، تعريف فوق را به گونه       

 2.معلومات ذهني و اجتماعي است كه به دست آوردن آن به مطالعات وسيع و گوناگون، هرچند ناكافي، احتياج دارد

ها،  لايه ساختارهاي معنادار است و در برگيرنده كنش        سلسله مراتب لايه  «فرهنگ،  كليفورد گيرتز معتقد است     
هـا   ها، مكالمه ها و نيز حرف ها، ادا درآوردن زدن ها، چشمك  زدن ، پلك )ديحركات غيرارا (ها   ها، تيك  نمادها و نشانه  

 3.»باشد  مي»ها و خودگويي

 شيوه يا الگوي زندگي) ج
دائرةالمعـارف  . اند ، معنا نمودهطريق، شيوه يا الگوي زندگي  عنوان   ، آن را به   گروه سوم از تعاريف ماهوي فرهنگ     

اجتمـاعي، آن را بـر همـه طـرق زنـدگي، اطـلاق               ت كه دانشمندان علوم   اي اس  فرهنگ، واژه «: گويد ورلدبوك مي 

 1.كنند مي

                                                
۱  .Wissler۱۱۴ ص ،۶، فصل شناسي مباني جامعهخلق،  منصور وثوقي؛ علي اكبر نيك:  ويسلر به نقل از. 
 .۸۱ـ۸۲، به نقل از پيشين، ص دائرةالمعارف ايتاليا.  ۲

٣  .  Clifford Geertz, The Interpretation of cultures (New york: Forrar, Strauss and cudahy, ١۴۴٩), p.٣۶٣.  



 

 ۸

در بررسي تعريف فوق ذكر اين نكته لازم است كه هرچند فرهنگ، در تعيين شيوه و الگـوي زنـدگي، نقـش            
چراكـه  . باشـند  تر مـي  سزايي دارد؛ اما اين دسته از تعاريف برخلاف تعاريف گذشته نسبت به مفهوم فرهنگ، عام         به

عبارت  باشد، به  در شيوه و الگوي زندگي انسان، ابعاد فرهنگي دربردارنده ابعاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي نيز مي               
تعريـف فـوق   . باشـد  ديگر الگوي زيستِ اجتماعي، مشتمل بر الگوهاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي         

 .فرهنگ جاي گيردشود تا امور غيرفرهنگي نيز در دامنه تعريف  باعث مي

 هاي مادي و معنوي بشر مجموعه اندوخته) د
، تعريـف  هاي مادي و معنوي بـشر     اي از اندوخته   مجموعهگروه ديگري از تعاريف ماهوي فرهنگ، فرهنگ را به          

اي از دسـتاوردهاي جـامع در زمينـه        فرهنـگ، مجموعـه   «: در دائرةالمعـارف روسـي چنـين آمـده اسـت          . اند نموده
هاي فرهنگي اسـت   گيرد و شامل سنت دي و معنوي است كه از سوي جامعه مورد استفاده قرار مي  هاي ما  پيشرفت

 2».كه در خدمت پيشرفت آتي بشريت، قرار دارد

ذكر اين نكته ضروري است كه تعريف فرهنگ به اندوختـه مـادي و معنـوي بـشر هماننـد تعريـف گذشـته،         
هـا و   تر از فرهنگ در دامنه تعريف قرار گيـرد، زيـرا اندوختـه       شود اموري فرا   تعريف كاملي نيست؛ چراكه باعث مي     

هاي فرهنگي  نمايد، محدود به سرمايه   كند يا آن را توليد مي      هايي كه بشر از نسلي به نسل ديگر منتقل مي          سرمايه
برداري  بهرهاگر سرمايه، كارخانه، ساختمان، پول يا ثروتي، از نسلي به نسلي انتقال يافته و نسل بعد، از آن              . نيست

 3.كند اين ميراث اقتصادي است نه فرهنگي

 هاي هنجاريافته پذيرش )  ه
معناي موردنظر نگارنـده  . كند هاي هنجاريافته در جامعه، معنا مي گروه ديگر تعاريف فرهنگ، فرهنگ را به پذيرش     

آحاد جامعـه نـسبت بـه    : ههاي هنجاريافته در جامعه، به اين معناست ك       پذيرش. باشد نيز همين معنا از فرهنگ مي     
 .پذيرندباموري شناخت و اطلاع پيدا كرده، سپس آن را 

نكته قابل ذكر ديگر درباره تعريفِ فوق، اين است كه مراد از پذيرش، صرف پـذيرش نظـري و التـزام قلبـي           
بـودن   مـشروع بودن جهان، حقّانيت اسلام و مقـدس و        كه انسان در قلب و يا در اعتقاد خود، مخلوق          اين. باشد نمي

                                                                                                                                          
 .۵۳ـ۵۴فرهنگ پيروـ فرهنگ پيشرو، ص : ، به نقل ازدائرةالمعارف ورلدبوك.  ۱
 .۷۸، ص فرهنگ پيرو ـ فرهنگ پيشرو، به نقل از محمدتقي جعفري، روسيهدائرة المعارف .  ۲
تواند وجـود داشـته باشـد؛ امـا از جهـت مفهـوم بـا يكـديگر                  و اقتصادي مي   يالبته تداخل امور سياسي، فرهنگ    . ۳

 .دارند مغايرت



 

 ۹

تزام عملي لنظام جمهوري اسلامي را بپذيرد براي تبديل به فرهنگ كافي نيست؛ بلكه اين پذيرشِ نظري بايد به ا            
 .ساز هستند كه به هنجار اجتماعي تبديل شوند هايي فرهنگ بنابراين پذيرش. نيز منجر شود

اي كه مخالفت بـا آن امـري    گونه د، بهگذاري در جامعه واقع شو شود كه مبدأ ارزش  هنجار به اموري گفته مي    
 .شود ناپسند و مورد كراهت و نفرت جامعه قلمداد مي

قـدرت سـنجش، گويـاي قـدرت فرهنگـي      «: گويد يكي از انديشمندان معاصر، در تأييد اين تعريف چنين مي         
 را نـشان  ها نيز جهت فرهنـگ  است و نه خود فرهنگ، خود فرهنگ، پذيرش و ارتكازات است، جهت پذيرفته شده  

شـناخت،  . داربودن فرهنگ مـشخّص شـده اسـت     در اين عبارت، ارتباط بين شناخت و فرهنگ و جهت    1.»دهد مي

به همين دليل به ميزان بالارفتن قدرتِ سنجش و شـناخت هـر     . كند پايگاه پذيرش و زمينه ايجاد آن را فراهم مي        
هـا و ارتكازهـايي كـه در         نگ عبارت است از پـذيرش     يابد؛ اما فره   جامعه، قدرت فرهنگيِ آن جامعه نيز فزوني مي       

شناسـي برخـوردار اسـت كـه بـه          اين نظريه از يك پشتوانه جامعه     . بند هستند  جامعه ايجاد شده و مردم به آن پاي       
 .كنيم اجمال، آن را در ذيل بيان مي

حـور تـولّي بـه    جامعـه بـر م  . شـود  فرهنگ ـ در كنار ابعاد سياسي و اقتصادي ـ بعدي از جامعه محسوب مي  
شـوند كـه تحـت     باشد و در امتداد آن ولاتي پديدار مـي    ولايت خداي متعال و يا تولّي به ولايت ابليس، استوار مي          

جامعه برمبناي تولّي به ولايت اولياء الهي يـا      . پردازند ولايت خداي متعال يا ولايت ابليس، به سرپرستي جامعه مي         
 .گيرد ها يا موجودات تحت تصرف، شكل مي  ولايت نسبت به انساناولياء طاغوت و به دنبال آن، تصرف و

ها و تمايلات مشتركي است كـه در افـراد آن جامعـه     گيري جامعه، علاقه تر و مبناي اساسي شكل هسته مهم 
گيـريِ   گيري جامعه بوده، و جهت   ها مبدأ اصلي و هسته اصلي شكل       بنابراين نظام تمايلات و علاقه    . شود ايجاد مي 

ت و پشتوانه اصلي سياست در جامعـه، در ايـن مبنـاي فكـري             ودهد و در حقيقت، مبدأ ق      ت آن را تشكيل مي    حرك
 .شود محسوب مي

هاي اجتماعي، جايگاه و منزلـت فرهنـگ    گيري اجتماعي، تنظيم و تعيين ساختار و كيفيت رابطه بررسي جهت 
وضوع شناخت و پذيرش افـراد جامعـه نـسبت بـه     ها و تمايلات بوده و م  است و كيفيت روابط، مجاريِ بروز علاقه      

هـاي هنجاريافتـه ـ     به عبارت ديگر، باتوجه به مطالب فوق، تعريف گذشته ـ پـذيرش  . دهد هنجارها را تشكيل مي
هـا بـه سـه صـورت         پذيرنـد و تحقـق آن      ها نسبت به روابـط صـورت مـي         گونه قابل تكميل است كه پذيرش      اين

                                                
 .۶، ص ۲، جلسه هاي كلان فرهنگي مدل تنظيم سياستمنيرالدين حسيني الهاشمي، .  ۱



 

 ۱۰

فرهنـگ  «. هاي ديگر و ارتباط انـسان بـا اشـياء          سان با جهان، ارتباط انسان با انسان      ارتباط ان : باشد پذير مي  امكان

 1».كند ارتباط با جهان، با انسان و با اشياء نقش كيفيت ارتباط را مشخص مي

نظر از پشتوانه منطقي تعريف يادشده، مزيت ديگر بيان فوق اين است كه با اشـكال تعـاريف گذشـته،                      صرف
رو  اي كه ساير ابعـاد فراتـر از فرهنـگ را نيـز در بربگيـرد روبـه       ن فرهنگ به اجزاي آن به گونه مبني بر فرو كاست   

لاي  ترين تعاريف پذيرفت؛ البتّه از لابـه   ترين و جامع   عنوان دقيق  توان اين تعريف را به     به همين دليل مي   . باشد نمي
ازجملـه صـاحب كتـاب     . مـشاهده نمـود   تـوان مـشابه تعريـف يادشـده را           برخي تعاريف گذشته از فرهنگ نيز مي      

عمـل آورده،    بـه ] از فرهنـگ  [شناسي طي دهه گذشـته       يكي از تعاريفي كه جامعه    «: نويسد مي» فرهنگ و جامعه  «
هر امر يا مطلب درخـور توجـه        «ترين وجه، ارزش     به ساده » ها و نهادها   مجموع ارزش «فرهنگ يعني   : چنين است 

هـا و    پس كنش متقابل غيرقابل كتمان، بين خـود ارزش        . گردد  تلقي مي  »پاسخ به يك نياز جمعي    «و نهاد   » گروه
يابند و نهادها اغلـب   شناسي برتر گرايش مي  ها اغلب به سوي معنويات، هنر و زيبايي        نهادها وجود دارد؛ ولي ارزش    

 در 2.»سـازي  نـه سازي و مدي ها و در يك كلام در تمدن ها، جايگاه ها، پايگاه به سوي تبلور يافتن در شكل خاستگاه      

هـا ـ كـه مـورد توجـه عامـه        اي از ارزش اين تعريف اگر بخش تمدن را از فرهنگ، جدا كنيم فرهنگ به مجموعه
 .گيرد مردم است ـ تعريف شده و دامنه اين تعريف وسيع و گسترده نبوده و همه اجزاي فرهنگ را دربرنمي

ها  اي ارزش هر جامعه «: اند، ازجمله  هي ذكر كرده  چند تن از نويسندگان معاصر نيز براي فرهنگ تعاريف مشاب         
دهد، بنـابراين جوامـع بـا هـم متفاوتنـد،       و هنجارهاي مخصوص به خود دارد كه فرهنگ آن جامعه را تشكيل مي     

شود كـه شـيوه خـاص زنـدگيِ خـود را       هيچ جامعه يا گروه انساني، يافت نمي   . ها با هم تفاوت دارند     چون فرهنگ 

 3».نداشته باشد

چـه در ذيـل    ها و هنجارها با تعريف گذشته رابطه نزديكـي دارد؛ امـا باتوجـه بـه آن     يف فرهنگ به ارزش  تعر
هـا و   رسـد تلقّـي متفـاوتي از ارزش    تعريف آمده و فرهنگ را به شيوه خاصّ زندگي معنا كرده است، بـه نظـر مـي          

 .تعريف يادشده، وجود داشته باشدبه هنجارها نسبت 

                                                
 .۶، ص ۱شين، جلسه پي. ۱
 .۱۰، ترجمه فريبا عزبد فتري، ص فرهنگ و جامعهروزاموند؛ شيلا؛ لنور؛ آنت؛ . ۲
 .۱۷۶، ص ۱ج ) ، مريم عليزاده ابيانهجايگاه آداب و رسوم در فرهنگمقاله (، فرهنگ و جامعهگرانپايه،  بهروز.  ۳



 

 ۱۱

هـر گـروه و    : تـوان گفـت     بنابراين مي  …«: اند ماهيت فرهنگ، چنين توضيح داده    برخي براي روشن كردن     
پذيرنـد و براسـاس    اي از معاني دارد كه افراد عضو آن گروه يا جامعه، آن معاني را مي اي براي خود مجموعه  جامعه

 1».دهد ها را شكل مي اي، هنجارها و نقش معاني مشترك در هر گروه و جامعه… كنند آن عمل مي

به اين مجموعه معاني و اعتقادات مشترك كه مبناي عمل افراد در يك گروه يا جامعـه               «: نويسد در ادامه مي  
كند و كم و بـيش شـكل يـك نظـام را دارد، نظـام فرهنگـي يـا              گيرد و اجبار اجتماعي، از آن حمايت مي        قرار مي 

 2».شود فرهنگ گفته مي

فرهنگ عصاره زندگي اجتماعي اسـت و در تمـامي افكـار،            «… : نويسد يكي ديگر از نويسندگان معاصر مي     

 براسـاس ايـن تعريـف،       3».شود هاي فردي و اجتماعي انسان منعكس مي       ها، فعاليت  گزاري اهداف معيارها و ارزش   

هـاي   بنابراين، چگونگي تفـسير قـضاياي جهـان، راه     . كند انسان با تكيه بر فرهنگ، با جهان و جامعه، برخورد مي          
 .هاي فرهنگي بستگي دارد ط در جهت اهداف، به ديدگاهتغيير شراي

 ـ موضوعات فرهنگي۳/۱
امـا   .كند كه موضوعات فرهنگي، متناسب با ماهيت انتخاب شده براي فرهنگ تعيين گردد         طبيعت بحث اقتضا مي   

 عنوان موضوعات فرهنگـي در تـاريخ فرهنـگ، توسـط انديـشمندان مختلـف            باتوجه به موضوعات مطرح شده، به     
اي كـه بـا    گونـه  خورد، بـه  داخلي و خارجي، يك نوع آشفتگي و سردرگمي در موضوعات انتخاب شده به چشم مي          

 :شويم هاي زير مواجه مي يكي از نقيصه
 ؛تناسب موضوعات انتخاب شده با ماهيت فرهنگ عدم) الف
 ؛ تفكيك صحيح و مناسب بين موضوعات فرهنگي عدم) ب
 ؛نگي در موضوعات فرهنگيوارد شدن برخي امور غيرفره) ج

هـاي   ارتكـازات يـا پـذيرش   «كه در تعريف ماهيـت فرهنـگ بيـان شـد، فرهنـگ عبـارت اسـت از              چنان هم
كند توجه به اين معناسـت كـه ايـن     اي كه به تبيين موضوعات فرهنگي كمك مي     ؛ اما نكته  »هنجاريافته اجتماعي 

افتـد و ايـن    هاي ديگر و ارتباط او بـا اشـياء اتفـاق مـي       سانپذيرش، در مورد ارتباط انسان با جهان، ارتباط او با ان          

                                                
 .۳۳ و ۳۴، ص ۷۳ـ۷۴، نگاه حوزهرضا صديق اورعي،  غلام.  ۱
 .انهم.  ۲

 .۱۲، ص ۹، ج نامه پژوهش انديشه انقلاب اسلامي فصلمنصوري لاريجاني،  جواد.  ۳



 

 ۱۲

به اين ترتيب بايد در تكميل تعريف گذشته بيـان كـرد كـه        . باشد پذير مي  ارتباط از طريق وسائل و وسائطي امكان      

 1.وحدت يا نظام ارتباطات، اساس پيدايش فرهنگ اجتماعي است

 : از سه جنبه به الگوي روشني دست يافتتوان براي تعيين موضوعات فرهنگي و تفكيك آنها مي
 .كند انسان را مشخص ميطرف ارتباط موضوعاتي كه ) الف
 .سازد  انسان را مشخص ميكيفيت ارتباطموضوعاتي كه ) ب
 .سازد را معين ميطريق ايجاد ارتباط موضوعاتي كه ) ج

تقادات، اخـلاق و تمـايلات و يـا    تواند شناخت و اع ها و اشياء مي انسان، در ارتباط با جهان، ساير انسان    

هـاي يادشـده،    بدين ترتيب، از تركيب و يا ضرب مؤلّفـه . آداب و سنن و الگوهاي رفتاري را مورد تأييد قرار دهد       
 .بندي موضوعات فرهنگي دست يافت اي براي طبقه توان به الگوي ساده مي

                                                
 .۴، ص ۴۸، جلسه مبادي اصول فقه احكام حكومتيمنيرالدين حسيني الهاشمي، . ۱
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 كيفيت ارتباط

 رفتار تمايل شناخت طرف ارتباط

خت نسبت به شنا نسبت به جهان
 جهان

تمايل نسبت به 
 جهان

رفتار نسبت به 
 جهان

شناخت نسبت به  نسبت به سايرين
 سايرين

تمايل نسبت به 
 سايرين

رفتار نسبت به 
 سايرين

شناخت نسبت به  نسبت به اشياء
 اشياء

تمايل نسبت به 
 اشياء

رفتار نسبت به 
 اشياء

 
هـا و رفتارهـا يـا اعمـال،      اعتقادات، اخلاقيات يا ارزشها يا    موضوعات فرهنگي بر محور انديشه    حاصل آنكه   

شود؛ اما محدود به مفاهيم نظري نبوده و مجاري و وسايل توليد يا انتقـال شـناخت، ارزش و اعمـال                    مشخص مي 
ها، اطلاعات و رفتارهـاي      چنين، محصولات و نهادهايي كه منبعث از ارزش        هم. نيز جزء موضوعات فرهنگي است    

 .شود  نيز در دامنه موضوعات فرهنگي قلمداد ميباشد، خاصي مي

 ـ كاركردهاي فرهنگ۴/۱
به دليل عدم وجود انـسجام منطقـي در   (هايي كه در تعيين ماهيت و موضوعات فرهنگ بيان شد     متناسب با نظريه  

به تعريـف  شناسان و كليه انديشمنداني كه به نوعي      شناسان، جامعه  شناسان، مردم  تعاريف ارائه شده، توسط فرهنگ    
ها، كاركردهاي مشخص و متناسبي را براي فرهنگ ارائـه نمـود امـا در          توان مبتني بر آن    نمي) اند فرهنگ پرداخته 

اين بخش، پس از بيان كاركردهاي فرهنگ ـ مبتني بر نظريـه مـوردنظر ـ برخـي از كاركردهـاي فرهنـگ را در        
 .نماييم  گذشته بررسي ميهاي مختلف، مرور نموده و تناسب آن را با تعاريف انديشه

 :توان جستجو نمود، كه عبارتند از نتيجه و ثمره فرهنگ را حداقل در سه مؤلفه مي
 .حفظ و ارتقاء انسجام اجتماعيـ ۳احراز هويت ـ ۲ايجاد تفاهم ـ ۱

براي روشن شدن ارتباط تفاهم بـا فرهنـگ جامعـه، لازم اسـت         .  اولين نتيجه و ثمره فرهنگ است      ـ تفاهم؛ 
 .ف بين فهم و تفاهم مشخص گردداختلا

پذيرد، كه فهم و سنجش نـسبت بـه امـري بـه      تفاهم، زماني صورت مي . ي متأخر از فهم است     تفاهم؛ مرتبه 
در پـذيرش  . شـود  كه فهم يك مطلب به پـذيرش عمـومي رسـيد، مبـدأ تفـاهم مـي                 زماني. پذيرش عمومي برسد  

 .شود پذيرد و سپس، تفاهم حاصل مي صورت ميگيري ارتكازات  اجتماعي، ابتدا پذيرش و تغيير شكل



 

 ۱۴

به همين دليل تغييرات فرهنگي، مبدأ تغيير در هويـت  . اثر دوم و مهم فرهنگ هر كشور است      ـ احراز هويت  
 .باشد يك جامعه مي

گـذاري،   شوند ـ، مبـدأ ارزش   كه به هنجارهاي مورد پذيرش تبديل مي جاكه ارتكازات يك جامعه ـ زماني  ازآن
از ايـن روي مبـدأ هويـت و شخـصيت و تمـايز يـك       . شوند يبايي و خوبي و بدي در جامعه محسوب ميزشتي و ز  

 .گيرند جامعه با ساير جوامع نيز قرار مي
اهميت توجه به هويت فرهنگي يك ملت به اين دليل است كـه معـرف و مـروج باورهـا و اعتقـادات فـرد و             

 .باشد وامع ميجامعه بوده و عامل تمايز حيات معنوي افراد و ج
عنوان مثال، مفهوم شرافت در جوامع     به. ي آن جامعه است    هاي پذيرفته شده   هويت جامعه، تابع ارتباط   

 .ها، متفاوت است اسلامي نسبت به جوامع غربي، به دليل پذيرش دو نوع ارتباط جنسيتي بين انسان
فرهنـگ، عامـل وحـدت،      . سومين كاركرد فرهنگ اسـت     بخشي و حفظ و ارتقاء انسجام اجتماعي       وحدت

ها، باورها و رفتارها به ذهنيت مـشتركي   اي كه در ارزش گردد؛ چه اينكه جامعه انسجام و همبستگي يك جامعه مي   
نمايد، براي تحقق فرهنگ و آرمان مورد پذيرش خود حاضر به هرگونه         گيري مشابهي را تعقيب مي     رسيده و جهت  

 .باشد از خودگذشتگي و ايثار، مي
هاي يادشده در تعريـف جـامع فرهنـگ، الگـوي ذيـل را در تبيـين ابعـاد فرهنـگ پيـشنهاد                   به مؤلفه باتوجه  

 .نماييم مي



 

 
 الگوي تبيين ابعاد فرهنگ

 پذيرش رفتار پذيرش باورها ها پذيرش ارزش

 

 فرهنگ ماهيت

 
 فرهنگ موضوعات

 
 فرهنگ آثار

 در ارتباط با
 جهان

 در ارتباط با
 انسان

 در ارتباط با
 اءاشي

 در ارتباط با
 جهان

 در ارتباط با
 انسان

 در ارتباط با
 اشياء

 در ارتباط با
 جهان

 در ارتباط با
 انسان

 در ارتباط با
 اشياء

          
 براي ايجاد 

 نظام

ها  پذيرش ارزش
در ارتباط با جهان 
 براي ايجاد تفاهم

ها  پذيرش ارزش
در ارتباط با انسان 
 براي ايجاد تفاهم

 ها پذيرش ارزش
در ارتباط با اشياء 
 براي ايجاد تفاهم

پذيرش باورها 
در ارتباط با 
جهان براي 
 ايجاد تفاهم

پذيرش باورها در 
ارتباط با انسان 

  ايجاد تفاهمبراي

پذيرش باورها 
در ارتباط با 
اشياء براي 
 ايجاد تفاهم

پذيرش رفتار در 
ارتباط با جهان 
 براي ايجاد تفاهم

پذيرش رفتار در 
نسان ارتباط با ا

 براي ايجاد تفاهم

پذيرش رفتار در 
ارتباط با اشياء براي 

 ايجاد تفاهم

          

 براي احراز
 هويت

ها  پذيرش ارزش
در ارتباط با جهان 
 براي احراز هويت

ها  پذيرش ارزش
در ارتباط با انسان 
 براي احراز هويت

ها  پذيرش ارزش
در ارتباط با اشياء 
 براي احراز هويت

پذيرش باورها 
در ارتباط با 
جهان براي 
 احراز هويت

پذيرش باورها در 
ارتباط با انسان 
 براي احراز هويت

پذيرش باورها 
در ارتباط با 
اشياء براي 
 احراز هويت

پذيرش رفتار در 
ارتباط با جهان 
 براي احراز هويت

پذيرش رفتار در 
ارتباط با انسان 
 براي احرازهويت

پذيرش رفتار در 
 با اشياء براي ارتباط

 احراز هويت

          

 براي
 ارتقاء انسجام

ها  پذيرش ارزش
در ارتباط با جهان 

براي ارتقاء 
 انسجام

ها  پذيرش ارزش
در ارتباط با انسان 

براي ارتقاء 
 انسجام

ها  پذيرش ارزش
در ارتباط با اشياء 

براي ارتقاء 
 انسجام

پذيرش باورها 
در ارتباط با 
جهان براي 

 نسجامارتقاء ا

پذيرش باورها در 
ارتباط با انسان 

براي ارتقاء 
 انسجام

پذيرش باورها 
در ارتباط با 
اشياء براي 
 ارتقاء انسجام

پذيرش رفتار در 
ارتباط با جهان 

براي ارتقاء 
 انسجام

پذيرش رفتار در 
ارتباط با انسان 

براي ارتقاء 
 انسجام

پذيرش رفتار در 
ارتباط با اشياء براي 

 ارتقاء انسجام

 



 

 ـ چگونگي پيدايش و تغييرات فرهنگ ۲
هاي تاريخ گذشته وجـود دارد كـه    هاي مختلفي در طول دوره   در مورد چگونگي پيدايش و تغييرات فرهنگ، نظريه       

 :توان آنها را در سه دسته تفكيك نمود هاي فكري مختلف، مي براساس گرايش
 گرا در تحليل فرهنگ ـ نظريات جبري وحدت۱

 گرا در تحليل فرهنگاي تكثّر تودهـ نظريات ۲

 گرا در تحليل فرهنگ تقومي تكاملـ نظريات ۳

  در تحليل فرهنگيي جبريگرا  وحدتـ۱/۲
جوهره و اساس اين نظريه، بر اين امر استوار است كه فرهنگ، امري مستقل از آحاد جامعه بوده و خواست و اراده             

اي  طرفـداران ايـن نظريـه معتقدنـد كـه فرهنـگ، پديـده             . مردم، تأثير چنداني در پيـدايش و تغييـرات آن، نـدارد           
پذير است كه بايد توسط دستگاه حاكمه توليد و به تمام جامعه تزريق شود و مردم نيـز نـاگزير از پـذيرش                 مديريت

 .باشند هاي تحصيل شده توسط قوه حاكمه مي ايدئولوژي
قتصادي مبتني بر انديشه و گـرايش قـواي   اقتصاد را زيربناي فرهنگ دانسته و روابط توليد ا      اين انديشه،   

درك صحيح فرهنگ، تنهـا  «: نويسد دائرةالمعارف روسي در بخشي از توصيف فرهنگ مي. نمايد حاكم، تفسير مي  
هاي اجتماعي، از طريق تشريح نيروهـاي مولّـد، امـور توليـد،       بر پايه تعاليم مربوط به اقتصاد جامعه و مراحل نظام         

هـا،   عقايد طبقه حـاكم در تمـامي دوره  «: گويد  ماركس مي1».ناهاي هر جامعه ميسر است   مناسبات اجتماعي و روب   

اي كه نيروي مادي مسلّط جامعه است، نيروي روشنفكرانه مسلّط جامعـه   به اين معنا كه طبقه    . عقايد حاكم هستند  

آنچـه   2».وليد فكر نيز كنتـرل دارد هاي ت هاي توليد مادي را در اختيار دارد، روي راه    اي كه شيوه   طبقه. باشد نيز مي 

در مطلب فوق بيان شد انديشه اوليه ماركسيستي است كه در آن رابطه علت و معلولي بـين رو بنـا و زيـر بنـا بـه                   
) اقتـصاد (چيزي جز انعكاس انفعالي زيـر بنـا   ) فرهنگ(اي كه رو بنا    صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است، به گونه       

ها تقليـل   هاي فرهنگي صرفاً به شرايط اقتصادي توليد آن فرآورده  اين ديدگاه فرآورده   در تحليل فرهنگ از    .نيست
 بازتاب انفعالي زيربنـا نيـست بلكـه     به نظريات جديد ماركسيستي روبنابنايابند و عنصر ديگري در بر ندارند اما     مي

                                                
فرهنگ به نقل از محمدتقي جعفري، . (۱۱۸، ص ۳، ترجمه عنايت االله رضا، ج دائرةالمعارف فلسفيكنستانتينوف، .  ۱

 ).۷۹و ۷۸، ص  پيشروـ فرهنگ پيرو
، فريبـا  فرهنگ و جامعهبه نقل از روزاموند ـ شيلا ـ لينور ـ آنـت؛   (، ۳۹، ص ايدئولوژي آلماني ماركس و انگلس، .۲

 ).۶۲عزبد فتري، ص 
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رو ايدئولوژي استقلال نـسبي   از اين. نايدئولوژي باز توليد ساختار اقتصادي است نه بازتاب آ     . لازمه تداوم آن است   
 .دارد

. ها از طريق يا به واسـطه ايـدئولوژي بـا شـرايط واقعـي هـستي خـود ارتبـاط دارنـد               از ديدگاه آلتوسر انسان   
سـان صـرف بازتـاب     هاسـت و بـدين   ها، مفاهيم، تصورات و اسطوره    اي از انديشه   ايدئولوژي به اين معني مجموعه    

 1».اي از كردارهاي مادي است نيست بلكه خود مجموعهساختار زيربنايي اقتصاد 

نظر از انتقاداتي كه به انديشه سنتي و اوليه اين نظريه وارد است، و بـا   ، صرفگرا نقد نظريه جبريِ وحدت  در  
 :وجود اصلاحات صورت گرفته در آن، دو ويژگي در آن مشهود است

 اقتصادي هنگ، و تابعيت طبقه حاكم از روابط توليدعنوان زيربناي توليد و فر ـ پذيرش روابط اقتصادي به۱
گرايي يا تحميل يك فرهنگ واحد به كل جامعه، كه اين تحميل ممكن اسـت از طريـق سـلطه و           وحدتـ  ۲

نظريـات  اما در هر صورت پذيرفتن شرايط فرهنگي بـر اسـاس          . فكري و اخلاقي جامعه انجام گيرد      زور يا هدايت  
ايـدئولوژي بـاز توليـد سـاختار        . تاب انفعالي زيربنا نيست بلكه لازمـه تـداوم آن اسـت           جديد ماركسيستي روبنا، باز   
 .رو ايدئولوژي استقلال نسبي دارد از اين. اقتصادي است نه بازتاب آن
. ها از طريق يا به واسـطه ايـدئولوژي بـا شـرايط واقعـي هـستي خـود ارتبـاط دارنـد               از ديدگاه آلتوسر انسان   

سـان صـرف بازتـاب     هاسـت و بـدين   ها، مفاهيم، تصورات و اسطوره    اي از انديشه    مجموعه ايدئولوژي به اين معني   

 2».اي از كردارهاي مادي است ساختار زيربنايي اقتصاد نيست بلكه خود مجموعه

نظر از انتقاداتي كه به انديشه سنتي و اوليه اين نظريه وارد اسـت، و   ، صرف گرا در نقد نظريه جبريِ وحدت    ـ  
 :صلاحات صورت گرفته در آن، دو ويژگي در آن مشهود استبا وجود ا

 اقتصادي دعنوان زيربناي توليد و فرهنگ، و تابعيت طبقه حاكم از روابط تولي پذيرش روابط اقتصادي بهـ ۱
گرايي يا تحميل يك فرهنگ واحد به كل جامعه، كه اين تحميل ممكن اسـت از طريـق سـلطه و           وحدتـ  ۲

اخلاقي جامعه انجام گيرد؛ اما در هر صورت پذيرفتن شرايط فرهنگـي، براسـاس مـصالح و    زور يا هدايت فكري و  
بر توليـد فرهنـگ   حاكميت جبري ساختارهاي اقتصادي  علاوه بر اين، پذيرش .گيرد هاي جامعه صورت نمي   نآرما

 .نيز، امر غيرقابل قبولي است كه مبتني بر بينش اسلامي به هيچ وجه، پذيرفتني نيست

                                                
 .۳۶ و ۳۷، ص هاي فرهنگ در قرن بيستم نظريهحسين بشيريه، .  ۱

 .همان.  ۲
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  اي در تحليل فرهنگ تكثرگرايي توده ـ۲/۲
  تكثرگرايي فرهنگي و نقش مردم در پيدايش فرهنگ)الف

باورانـه، فرهنـگ موجـوديتي      بنـا بـر تفكـر ذات      . باشد باور در فرهنگ مي    اين نظريه مقابل تفكر جوهرگرايانه ذات     

بـر نظريـه وجـدان جمعـي        چنـين تفكـري مبتنـي        1.نفسه ثابت است   مستقل از واقعيت افراد داشته و حقيقتي في       

 .دوركيم بوده و قابل تئوريزه شدن است
عنوان يك نظام ارتباط بـين فـردي    از نخستين كساني است، كه فرهنگ را به » سايپر«در مقابل نظريه فوق     

 2.هاي متقابل فردي است دهد كه جاي واقعي فرهنگ، دركنش نمايد و توضيح مي معرفي مي

مـورد بررسـي قـرار      » نظريه اجماعيِ بـازآفريني اجتمـاعي     «ا تحت عنوان    مشابه اين طرز فكر ر    » تامپسون«
دانـد، كـه    ها و اعتقاداتي وابسته مي دهد كه اين نظريه، بازآفريني روابط اجتماعي را به ارزش و توضيح مي  . دهد مي

اي و اجمـاعي   هسپس آن را به دو نظريه اجماعي هست. اند و آن را پذيرفته . طور جمعي در آن سهيم هستند      مردم به 

شـود آن اسـت كـه       آنچه وجه اشتراك دو نظريه فوق محسوب مي        3.پردازد افتراقي تجزيه نموده و به نقد آنها مي       

 .ها است ها و اعتقادات، مولود انسان ارزش
عنـوان   تـر آن، بـه   گيري فرهنـگ، در اصـطلاحِ بـسيار واضـح     به هر صورت اين نوع نگرش به مردم و شكل   

يكـي بـه معنـاي    : اي به سه معناي كلي بـه كـار رفتـه    فرهنگ توده. رد توجه قرار گرفته است    مو اي فرهنگ توده 
و سوم، فرهنگـي كـه بـه وسـيله مـردم      . دوم فرهنگي كه از آن مردم است  . شود فرهنگي كه براي مردم توليد مي     

 4.شود توليد مي

                                                
 .۹۱، صشناسي فرهنگچنگيز پهلوان، .  ۱
، البته در ادامه بر تـأثير محـيط بـر    ۸۴، ص لوم اجتماعي، ترجمه فريدون وحيدا    دني كوش، مفهوم فرهنگ در ع     .  ۲

هـاي انـساني    گيـري واكـنش   ورزد، كه از آن بوي جبر محيطـي در شـكل       هاي متقابلي تأكيد مي    گيري كنش  شكل
 . شود ري در فرهنگ نزديك ميگرايي جب گفته، يعني وحدت در اين صورت نظريه او به فرضيه پيش. آيد مي

 .۱۰۹، ترجمه مسعود اوحدي، ص ايدئولوژي و فرهنگ مدرنجان ب،تامسون، .  ۳

 .۱۳، ص هاي فرهنگ در قرن بيستم نظريهحسين بشيريه، .  ۴
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مرحـوم علامـه    .اسـت اي  اصطلاح موردنظر در بحـث حاضـر معنـاي دوم و بيـشتر سـوم از فرهنـگ تـوده                   
،  ـ ـ گيـرد  هاي مـردم مـي   از اين نوع فرهنگ ـ كه صحت و مقبوليت خود را صرفاً از تمايل و خواسته ) ره(جعفري

 1كند ياد مي» فرهنگ پيرو«عنوان  به

  تكثرگرايي فرهنگي و ليبرال دموكراسي)ب
تغييرات فرهنگـي محـور اصـلي     خواهد نقش مردم را در پيدايش و         به طور طبيعي گرايش و تفكر فرهنگي كه مي        

ليبرال دموكراسي، همـزاد  به همين دليل نظام . قلمداد نمايد براي بقاء، به نظام سياسي متناسب با خود احتياج دارد      
نظام ليبرال دموكراسي با محوريت دادن فردگرايي از يـك  . شود غيرقابل تفكيك تكثرگرايي فرهنگي محسوب مي     

ها و رفتارهاي اجتماعي از سوي ديگر،     گيري ي مشروعيت تصميم   عنوان پشتوانه  هسازي نظر اكثريت، ب    سو، و حاكم  
توان گفـت؛ وابـستگي متقـابلي       بلكه مي . آورد بستر مناسبي براي تقويت و ترويج تكثرگرايي فرهنگي به وجود مي          

مـدرن پديـد آمـده     شدن نظام ليبرال دموكراسي و تكثرگرايي فرهنگي در جوامع مدرن و به ويژه پست           بين نهادينه 
 .است

  تكثرگرايي فرهنگي و نسبيت فرهنگي)ج
. اسـت  نـسبيت فرهنگـي   اي، پـذيرش     يكي از نتايج مهم تكثرگرايي فرهنگي و اصل قرار گرفتن فرهنـگ تـوده             

تـر قلمـداد    تـوان برتـر و صـحيح      نسبيت فرهنگي بدين معناست، كه هيچ فرهنگي را نسبت به فرهنگ ديگر نمي            
هـا بـا    تـوان تفـاوت بـين فرهنـگ        فقط مـي  . ها از اين جهت با يكديگر، قابل مقايسه نيستند         اصولاً فرهنگ . نمود

هـاي   طور كلي در انحصار فرهنگي خاص است، و نه فرهنگ        دين، نه به  . يكديگر را مورد ملاحظه و توجه قرار داد       
 بر همين اساس بعـضي     .اين كه اصولاً دين جاويد در انحصار كسي نيست        . كنند مشخصي از دين جاويد تغذيه مي     
ها را در حدي كه فهم خود با فهم غيـر خـود            پذيري زياد فرهنگ   ها، و نيز تشابه    انديشه تمايز مطلق ميان فرهنگ    

 2.نمايند اشتباه گرفته شود، مورد انتقاد قرار داده، و به جاي آن نظريه ميان فرهنگيت را مطرح مي

                                                
اي بـه نقـد ايـن     ايشان در ادامه عبارت خود به گونه. ۱۴۶، ص فرهنگ پيرو ـ فرهنگ پيشرو جعفري،  محمدتقي.  ۱

در «: نويسد گرچه در اين مقال به دنبال نقد آن نيستيم، اما ذكر آن خالي از لطف نيست ايشان مي     . ردازدپ تفكر مي 
كه قطعاً به نابودي انسانيت . بند و باري به نام فرهنگ مورد اشاعه و ترويج قرار گرفته است دوران ما اين قسم بي

ممكـن اسـت بـازيگران عرصـه      «: نماينـد  رج مـي  در پاورقي همين عبارت نيز اين جمله را د        » .منجر خواهد شد  
اضـافه  » فرهنگ«را به وسيله كارگردانان متفكرنماي خود به كلمه بسيار زيباي » آزاد«ها كلمه محبوب   خودكامگي

 .»بدين ترتيب عوام فريبي را به حد نصاب خود برسانند. »فرهنگ آزاد«نموده و بگويند 
 .۵۳۶، ص شناسي فرهنگپهلوان، چنگيز .  ۲
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. باشـد  عنوان امري والا و اصيل مي     طرد فرهنگ به  ي حتمي پذيرش نسبيت فرهنگي،       لازمهدر هر صورت    
. اي به غير از توده مردم گرفتـه باشـد   و اين نتيجه پذيرش فرهنگي است كه حقانيت و صحت خود را از سرچشمه          
 .اين بحث مهمي است كه در ارتباط بين دين و فرهنگ بايد بدان توجه نمود

 مدرن  تكثرگرايي فرهنگي و انديشه پست) د
زيـرا بـا مبـاني انديـشه       . يابد مدرن، رواج بيشتري مي    هاي پست  تكثرگرايي فرهنگي با قوت گرفتن انديشه     انديشه  

 .مدرن، تناسب وافري دارد پست
بلكـه معتقدنـد    . تابنـد  ها هيچ واقعيت ذاتي، ساختاري ماقبل گفتماني و غيرگفتماني را برنمـي            مدرنيست پست
توان از تمايز  با چنين وضعي ديگر نمي    . شود يابد و ساخته مي    شكل مي ها   شكل زندگي، به وسيله گفتمان     جهانِ بي 

 .اي سخن گفت ذاتي ميان فرهنگ والا و فرهنگ توده
بنابراين مفاهيم اصيل فرهنگي همچون حقيقت، عقلانيت، عـدالت و خيـر محـصول فراينـدهاي گفتمـان و           

 .قدرتند

 اي  نقد نظريه تكثرگرايي توده) ه
كه نمودار مقاومت در مقابل اقتـدارگرايي و تكـسرايي فرهنگـي             (رغم ظاهر فريبنده آن    يتكثرگرايي فرهنگي عل  

بـا  .) باشـد  تحميلي بوده، در تلاش است وانمود كند كه ضامن تحقق اميال اكثريت مردم در عرصـه فرهنـگ مـي     
وجبـات  هاي اخلاقـي و رفتـاري را م      چرخشي ديگر در خدمت صاحبان قدرت و ثروت قرار گرفته و ناهنجاري           

 .گشته، و تنزّل منزلت و شخصيت انساني را به همراه آورده است
زده از  يعني فرهنگي كـه براسـاس فرهنگـي تجـارت      . اي مدرن محصول صنعت فرهنگ است      فرهنگ توده 

ي زيـست فرهنگـي    شـيوه . باشد طريق توليد و مصرف انبوه خدمات فرهنگي به دنبال كسب سود هرچه بيشتر مي    
هـاي   جـويي و غيـره اسـت و فـرآورده     ت، سـرگرمي، لـذت  رخي مفاهيم بنيادي چون رفـاه، فراغ ـ امروز مبتني به ب   

 .دهند گونه علائق پاسخ مي فرهنگي، هنري امروز در سطح عموم مردم به اين
 گرايـي فرهنگـي   لوازم غيرقابل تفكيك و در عين حال غيرقابـل پـذيرش نـسبيت    در ادامه، به برخي ديگر از       

 .شود اشاره مي
ايـن امـر   . سـاز نيـست   بندي كرد، هـم  ها را درجه   توان فرهنگ  ي نسبيت فرهنگي با اين نظريه كه مي        نظريه

 .هيچ ملتي از فرهنگ غالب و مورد پذيرش خود اطمينان نداشته باشدشود كه  باعث مي
هـا را بـا يكـديگر بـه طـور منطقـي        گرايي فرهنگي به شكل افراطي آن نه تنها ارتباط بـين فرهنـگ     نسبيت

سر مطلب در اين نكته نهفته اسـت  . گسلد اش را نيز مي ارتباط بين هر فرهنگ، با پيشينه   نمايد، بلكه    سته مي گس
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اش  ي فرهنگـي  كه اگر نتوان فرهنگ هر جامعه را با فرهنگ ساير جوامع مقايسه كرد و يا يك جامعه را با پيشينه               
ي فرهنگـي   توان به پيـشينه  گاه نمي ديگري دانست، آنو يكي از بهتر، برتر و ارزشمندتر از      . مورد سنجش قرار داد   

بـا ايـن تفكـر،    . اند هايي كه از مزيت و صحت بيشتري برخوردار بوده خود رجوع كرده و از آن بهره برد؛ حتي سنت 
كـه بتوانـد قـضاوتي      و آن را بهترين وضـعيت بدانـد، بـدون آن   به وضعيت موجود تن سپاردبشر ناگزير است كه   

تكثرگرايـي فرهنگـي، در نتيجـه و      شود كه    به اين ترتيب مشاهده مي    . ه يا آينده خود داشته باشد     نسبت به گذشت  

 .گرايي جبري در فرهنگ، به سرانجام مشتركي خواهد رسيد عمل با تفكر وحدت
 .پذير نبودن آن است گرايي فرهنگي، توقف فرهنگ و تكامل ي ديگر اين نسبيت لازمه

اي مـدرن در غـرب،    اسپانيايي را تأييد نمود، كـه فرهنـگ تـوده       » تگايي گاست ار«توان نظر    بدين ترتيب مي  

 1.گرايي اخلاقي ندارد پوچي و پوچمحتوايي جز 

بنابراين سپردن سكان پيدايش و تغييرات فرهنگ، به دست اميـال و نظريـات اكثـر مـردم امـري محقـق و                     
 الهي شكل گيرد، مـسئله صـورت ديگـري پيـدا       اوليايو  البته اگر اميال مردم در دامن تعاليم انبيا         . پسنديده نيست 

 ).شود ه ميفرهنگ و دين به آن پرداخترابطه كه در بحث (كند  مي

 گرايي تقومي در تحليل فرهنگ  تكاملـ۳/۲
 چگونگي پيدايش فرهنگ) الف

ردگرايـي در  ، و در مقابل جبرگرايـي يـا ف  گرايي تكاملهاي گذشته،    گرايي و تكثرگرايي در انديشه     در مقابل وحدت  
 .گيرد ، يا جبر و اختيار مورد توجه قرار ميتقوم فرد و جمعهاي گذشته،  انديشه

 از .گزيننـد  گيري است كه عمـوم مـردم آن را برمـي    بنا به اين نظريه، خاستگاه اصلي پيدايش فرهنگ، جهت      
كـه فـرد     چه اين . كند ميهاي متعدد و متكثر مردم، نهايتاً يك انتخاب حاكم و شامل، حكومت              ي انتخاب  مجموعه

يـك  هـاي ايـن فـرد، لزومـاً         ي انتخـاب   دهد، اما در مجموعه    هاي متعددي را انجام مي     نيز در زندگي خود انتخاب    

اگر فرد در زنـدگي  . گزيند ، كه همانا اختيار اصلي است، كه فرد در زندگي خود برمي   كند انتخاب واحد حكومت مي   
يا انتخاب او بـر جميـع شـئون زنـدگي، رفتـار، اخـلاق، تمـايلات، انديـشه،                 خود خداپرستي را برگزيد، اين اختيار       

 .افكند او سايه مي… پوشيدن، معاشرت كردن و
هـاي متعـددي    زمان از انتخـاب  جامعه، همبه اين معنا كـه  . افتد مشابه همين مسئله در جامعه نيز اتفاق مي 

 .گيرد  مختلف شكل ميهاي هاي اجتماعي متنوعي در بخش گيري  و تصميمبرخوردار است

                                                
 .۵۳، ص هاي فرهنگ در قرن بيستم  نظريهحسين بشيريه، .  ۱
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ايـن ارتكـازات و هنجارهـاي    . يافتـه اسـت   هاي جامعه، مبتني بر ارتكازات جامعه و هنجارهاي شـكل   انتخاب
 .گيرد اند، شكل مي  كه مردم يك جامعه پذيرفتهگيري غالبي جهتاجتماعي در ابتدا، مبتني بر 

 ) اقدامات← ارتكازات ← تمايلات ←گيري  جهت(

  فرهنگ چگونگي تغييرات)ب
شناسي بنا شده است كه فرد و جامعه را روبه تعـالي   شناسي و جامعه ي انسان گرايي فرهنگي، برپايه   ي تكامل  نظريه

خـواهي   تعـالي . دانـد  پيشرفت بشر را، به معناي فرسايش و نزول منزلت او و جامعـه مـي               بيند، و عدم   و تكامل مي  

با رشد علمي، فكري، تمدني و تكنيكي بشر از سوي ديگـر  ، متناسب  پيدايش نيازهاي جديد   از يك سو، و      انسان
 .نمايد  را ايجاب ميضرورت حركت تكاملي انسان

ايجـاد شـرايط و محـيط فرهنگـي، و حتـي            . كنـد  ناپذير مـي   چه تغيير فرهنگي را اجتناب     علاوه بر اين، آن   

 .اقتصادي و سياسي جديد، در هر جامعه است
معه پذيرفته شد، لازم است تا جامعه خود را بـا آن تطبيـق نمايـد و     در جاعنصر جديد فرهنگي  چه يك    چنان

 .باشد اين تطبيق گاه با كنار گذاشتن محصولات و عناصر فرهنگي گذشته و پذيرش الزامات جديد همراه مي
شـان و    شاخص اصلي تغيير و يا تكامل در فرهنگ، تعالي تمايلات مردم، افزايش كمي و كيفي اطلاعات               

 .باشد ها مي الگوهاي رفتاري آنارتقاي عملي 
. نيـست تحول فرهنگي تابع تغييـر روابـط توليـد و روابـط اقتـصادي               گرايي فرهنگي،    مبتني بر نظريه تكامل   

تـر بـر مـردم نبايـد       طلبـي و حاكميـت افـزون       قدرتچنين   هم. هرچند اقتصاد نيز بر تغييرات فرهنگ اثرگذار است       
ي مـادي خـود بـر دنيـا      يعني؛ نبايد از بـاب قـدرت بـراي سـيطره    . اشد چگونگي تغييرات فرهنگي ب    ي كننده تعيين

زرخريد صاحبان قـدرت درآينـد       عنوان غلام  زده كرده و به    و صاحبان فرهنگ آن را تجارت     . سفارش فرهنگي دهند  
اي و حاكميـت   اين موردي است كه در گرايش دوم فرهنگي اتفاق افتاده است؛ گرچه به ظاهر شعار فرهنگ تـوده          

 .دادند ت مردم را سرميخواس
امـا  در چگونگي تحولات فرهنگي مـوثر اسـت؛   ) به معناي فوق(بنابر رويكرد اخير، هرچند اقتصاد و سياست       

هاي متعـالي اسـت كـه        ها و ارزش   ها، آرمان  گيري موثرترين عامل در تحولات فرهنگي، خواست مردم، جهت       
 .كنند هاي فرهنگي خود را تعريف نمي لبي، ارزشط مردم براي دنياطلبي و قدرت. اند مردم انتخاب نموده

هـا و   هـا، آرمـان   ارزش؛ امـا  ها و باورهاي مطلوب ثابت هـستند   ها، آرمان  ارزشگرايي فرهنگي،    در تكامل 

هـا،   روشبنـابراين،  . گـردد  خوش تغيير مـي  كنند ـ دست  چه مردم با آن زندگي مي باورهاي محقق ـ يعني آن 
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ها و ارتكازاتي اسـت   ها، آرمان ها در خدمت ارزش  ؛ اما تمام اين   دشو نو مي  دائماً نوبه ولات فرهنگي   ابزارها و محص  
 .اند كه صحت و حقانيت خود را از رأي مردم، يا از تجويز صاحبان قدرت و ثروت به دست نياورده

ل و مـدار  كند، بلكه ارتقاي كرامت و هويت انساني، اص    انسان به منزلت حيواني تنزل پيدا نمي      در اين نگرش    
وضـعيت موجـود خـود را بـا     توانـد   ، جامعه مـي بدين ترتيب با تعالي فرهنگي . تغييرات و تحولات فرهنگي است 

 كه به سمت تعالي فرهنگي رفته است يا خير؟ يا حتي وضـعيت خـود را بـا            گذشته خود مقايسه و محاسبه نمايد     
گرايـي   قضاوتي در آن وجود نداشـت، و مطلـق  ساير جوامع مقايسه كند، برخلاف نسبيت فرهنگي كه امكان چنين   

بلكـه  . دانـست  عنوان سدي در مقابل تغييرات و حتي تحولات فرهنگي مـي       تافت و آن را به     فرهنگي را نيز بر نمي    
در . نمايـد  گيري الهي و تحقق ولايت حقه در جهان، از هرگونـه تغييـر و تحـولي اسـتقبال مـي                    حول محور جهت  

بنـدي گرديـد، محتـوا و     جمـع » ماهيت، غايـت و موضـوعات فرهنگـي   «پيرامون چه  گرايي فرهنگي آن  تكامل
تـر،   ي زيـست آرام    تحـولات فرهنگـي بايـد شـيوه       . يابـد  ها مي  گيري متمايزي نسبت به ساير فرهنگ      جهت

 .تر را به ارمغان بياورد تر و انساني معنوي
نگي پيـدايش و تغييـرات فرهنـگ    شناسي فرهنگ و نيـز چگـو   تلاش بر اين بود تا نظريه متكاملي در مفهوم     

ارايه گردد، بر اين اساس ذهنيت مشتركي نسبت به موضوع در مهندسـي فرهنگـي كـشور ايجـاد شـده و نـسبت               
رود تا بتـوان بـا بـصيرت       بر اين اساس انتظار مي    . پيوستگي فرهنگ با مسايل پيراموني آن مورد توجه قرار گرفت         

 .بيشتري به مهندسي فرهنگي كشور پرداخت
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